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علیرضا کوشك جلالي از کلن تا تهران
درخشش یك ایراني در تئاتر آلمان

رضا آشفته: علیرضا کوشک جلالي برنده جایزه  �
افتخارى تئاتر کلن- آلمان نمایش شــد و اجراي 
اخیرش به نام «در انتظار آدولف» در تماشــاخانه 
ایرانشــهر به پایان رســید و او دراین باره پیامي را 
از کلن به تهران فرســتاد و از اســتقبال سه نسل 
مخاطب ایراني گفت که براي او شگفتي ساز بوده 
است. علیرضا کوشك جلالي از جشنواره فجر سال 
۸۰ با نمایش «مســخ» در ایران خود را شناسانده 
و همــواره در تهران و شهرســتان ها کار مي کند و 
جزء معدود کارگردان هایي اســت که کارگاه هاي 
تأثیرگذاري در شهرســتان هاي ایران، از جمله در 
لنگرود، تبریز، بندر دیر، کاشان، شهرکرد و... برگزار 
کــرده و با آنکه در این ســال ها بــا بیماري ام اس 
دســت وپنجه نرم مي کند، اما هنوز هــم در تئاتر 
عشــق و زندگي اش را مي جوید و در این ســال ها 
همچنین اجراهاي موفقي در ایران و آلمان داشته 
و بارهــا در جشــنواره هاي بین المللــي به زیبایي 

درخشیده است.
پایان آدولف

نمایــش «در انتظار آدولف»، اثر ماتیو دلاپورته 
و الکســاندر دلاپتلیــر بــا ترجمــه، دراماتورژي و 
کارگردانــي علیرضــا کوشــک جلالی، از ۲۱ آبان 
به مدت ۳۰ شــب تا ۲٤ آذرماه در ســالن اســتاد 
ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روى صحنه 

بود که با استقبال مخاطبان روبه رو شد.
در ایــن یادداشــت آمده: درســت مثــل دیگر 
اجراهایم، موســیو ابراهیم، خداي کشتار، سیستم 
گرون هلــم، پســتچي پابلو نرودا و... بــراي اینکه 
نمایش هایم فقط براي قشر خاصي نباشد، زحمت 
زیادي کشیده شــده و نتیجه اش را هم که امشب 
مي بینید. این افتخاري است براي تک تک اعضاي 
گروه خلاق، بانظم و سختکوشمان که نمایش «در 
انتظار آدولف» می تواند رکورد تعداد تماشاچیان 
ســالن استاد ناظرزاده در سال جارى را بشکند.من 
چند اجرا از نمایــش «در انتظار آدولف» را دیدم. 
شــاهد حضور سه نسل در این ســالن بودم. شبي 
صداي پرشــور خنده دو بچه هفت، هشت ساله، 
خود باعث انرژي مضاعفي در ســالن شــده بود، 
پــدران و مادران مســن و جوانان بي شــماري از 
نمایــش دیدن کرده و اکثرا هــم بالذت نمایش را 

دنبال مي کردند.
من شاهد حضور زني خانه دار که براي اولین بار 
به تئاتر مي آمد، راننده تاکسي، وکیل، هیئت علمي 
دانشگاه شــریف، کارمند بانک، هنرمندان خاص، 
روشــنفکران، دانشــجویان و کارگــر ســاختماني 
محلمان در ســالن بــودم و از اینکــه این نمایش 
توانسته بود با تک تک این افراد ارتباط برقرار کند، 

از خوشحالي در پوست خود نمي گنجیدم.

 تئاتر اروپا سال هاســت به این مرحله رسیده: 
دوراني که هنر براي توده مردم هم باشد، نه فقط 
براي خواص. این ژانر هنر مردمي ســتون فقرات 
فرهنگي آن جوامع اســت و یکي از دلایلي است 
که مهر جامعه با فرهنگ بر پیشاني شــان خورده. 
توده مردمي کــه به دیدن شکســپیر بروند، کمتر 
عربــده مي کشــند. تــوده مردمي که پیکاســو را 
بشناســند، کمتر اســید مي پاشــند. توده مردمي 
کــه فردوسي شــناس باشــند، خردمندانه تر رفتار 
مي کننــد؛ پس بایــد آنها را به ســالن هاي هنري 
کشــاند. برتولت برشت ۱۱۰ ســال پیش در آلمان 
گفت: تماشــاچي در وهله اول به تئاتر مي آید که 
لذت ببرد، تفریح کنــد و در کنارش چیزي هم یاد 
بگیــرد. این عنصر تفریح در بســیاري از تئاترهاي 
روشنفکري تقریبا از بین رفته است. هنر ناب براي 
توده مردم ایران وجود ندارد و این همان سونامي 
بسیار بزرگي اســت که تئاتر ما را دربر گرفته. گویا 
ســعي بر این اســت که تئاتر فقط بــراي خواص 
باشــد و این بزرگ ترین خطري اســت که مي تواند 
هر جامعه اي را تهدید کند که نتیجه اش مي شود 
توده مردم ناآگاه. یک بار دیگر درود مي فرســتم به 
پشــتکار تک تک افراد گروه، چه پشت و چه روي 
صحنه، محکم در آغوشــتان مي گیــرم. با آرزوي 

نمایشي از این جنس در سال آینده.

زیر آسمان فیروزه اي

بَلبشو!

در شــرایطي که یك ماه و نیم بیشــتر بــه برگزاري  �
سي وششــمین «جشــنواره فیلم فجــر» باقي نمانده 
اســت، هنوز تعــدادي از فیلم هاي بخش مســابقه 
(ســوداي ســیمرغ) جشــنواره ســال قبل از جمله 
«اسرافیل» آیدا پناهنده، «ســد معبر» محسن قرایي، 
«فِــراري» علرضــا داوودنــژاد، «بدون تاریــخ،  بدون 
امضا» وحید جلیلوند، «پشت دیوار سکوت» مسعود 
جعفري جوزانــي، «کمــدي انســاني» محمدهادي 
کریمي، «سوفي و دیوانه» مهدي کرم پور، «دیشب کي 
ســحرو دیدي؟» فرزاد موتمن، «ماه گرفتگي» مسعود 
اطیابي، «مادري» رقیه توکلي و «شــماره ۱۷ سهیلا» 
محمود غفــاري به نمایــش عمومــي درنیامده اند. 
ایــن در حالي اســت که همیــن امســال فیلم هایي 
اکران شــده اند که در جشنواره قبل حضور نداشتند و 
اساســا برخي از آنها فاقد ارزش هاي کیفي بوده  اند و 
به صرف گیشه داشــتن (از نظر خنداندن تماشــچي 
عامه پسند)، باب طبع ســنیمادارهاي تصمیم گیرنده 
هســتند.خب، این یك نمونه آشــکار عــدم تعادل و 
تــوازن در چرخــه سیاســت گذاري و اکــران فیلم ها 
است و واقعا معلوم نیســت که متر و معیار جامعه 
ســینمایي ما در حال حاضر چیست؟ اگر این فیلم هاي 
در نوبت اکران مانده به لحاظ ارزش های کیفی شان در 
بخش مسابقه مهم ترین رویداد ســینمایی سال قرار 
گرفته اند، پس چرا شــرایط مناســب اکران برای شان 
فراهم نمی شــود و بعضی از آنها به ناگزیر باید تن به 
نمایش عمومــی در بدترین زمان ها بدهنــد؟ اگر در 
این آشــفته بازار حرف اول و آخر را سینمادار می زند و 
می تواند تشخیص دهد کدام فیلم اکران شود یا نشود 
و ملاک اصلی شــان «بِرفوش»بودن فیلم و طنازی و 
لودگی هرچه بیشتر برای جذب مخاطب (از نوع تئاتر 
گلریزش) اســت، پــس شترســواری دولادولا را کنار 
بگذارید و ساخت و تولید این گونه فلیم های نفروش را 
منتفی کنید تا خیال سینما دار  راحت شود و ما با یک 
وضعیت یکدست روبه رو شویم و تکلیف خودمان را 
بدانیم! آقایان! سیاست گذاران عزیز فرهنگ و سینما! 
واالله این راه و رســم مدیریت و نظارت دولتی نیست. 
شما که به هر  دلیلی هنوز لزوم تفکر و سیاست دولتی 
را در گستره  سینما تشــخیص می دهید، پس لااقل از 
این حالت انفعالــی و باری به هرجهت بیرون بیایید و 
وضعیت اســف بار موجود را به درستی آسیب شناسی 
کنید. آیا متوجه هســتید که «سرمایه»، «سرمایه گذار» 
و «تهیه کننــده» در ســینمای فعلی مــا، چه تعریف 
دگرگون شده ای پیدا کرده است؟ آیا می دانید سینمای 
مســتقل و بخش خصوصــی کارآمــد و هویت مند 
که بتوانــد «مخاطب»، «هنر/ صنعت» و «بازگشــت 
ســرمایه» را به درســتی براســاس وضعیت موجود 
جامعه ترســیم و برایش بسترســازی مناســب کند، 
فاتحه اش خوانده شــده و همه افتاده اند به کاســبی 
و پیداکردن ســرمایه گذار و اسپانســری که اصلا توی 
باغ نیســت و اهداف دیگری دارد و اکران نشدن فیلم 
برایش مهم نیســت؟ نتیجه چنین شــیوه فیلم سازی 
و تولید و ســرمایه گذاری می شــود فیلم هایی که در 
آنها انتخاب بازیگــر و کارگردان و نگارش فلیم نامه و 
کارکردن روی موضوع، فاقــد هرگونه اصول و قواعد 
حرفه ای و فرهنگی این کار هســتند و مــا در واقع، با 
نوعی بسازوبفروشــی و قرارداد پیمانکاری ســروکار 

داریم، تا فیلم سازی و فرهنگ سازی.
آقایان! دولتمردان  گرامی! کجای کارید؟

خرابات

دیدار سعدی با پترارک 
در تهران، شیراز، رم و بولونیا

بعد از برگزاری همایش سعدی و پوشکین، سعدی  �
و یونس امره، سعدی و ســروانتس، سعدی و متنبی، 
سعدی و کنفوســیوس و ســعدی و ویکتور هوگو در 
سال های گذشته در ایران، روسیه، ترکیه، اسپانیا، چین 
و فرانسه، در ســال آینده همایش سعدی و پترارک در 
ایران و ایتالیا برگزار می شود.  علی اصغر محمدخانی، 
معاون فرهنگی و بین الملل شــهر کتاب، با اعلام این 
خبر گفــت: همایش ســعدی و پتــرارک در روزهای 
چهارشــنبه و پنجشــنبه، ۲۹ و ۳۰ فروردیــن ۱۳۹۷ با 
حضور سعدی شناسان و پترارک شناسان ایران و ایتالیا 
در مرکز فرهنگی شــهر کتاب و در روز اول اردیبهشت، 
روز بزرگداشت سعدی در شیراز و در اواخر شهریور در 
دانشگاه ساپینزای رم و دانشگاه بولونیا برگزار می شود.  
این همایش به همت مرکز فرهنگی شهر کتاب، مرکز 
سعدی شناســی، رایزنی فرهنگی جمهوری اســلامی 
ایران در ایتالیا، دانشگاه ساپینزای رم و دانشگاه بولونیا 
در ایران و ایتالیا برگزار می شود. محمدخانی در پایان به 
دیگر فعالیت های مرکز فرهنگی شــهر کتاب در حوزه 
معرفی ادبیات فارســی در ایتالیا اشــاره کرد و گفت: 
شهر کتاب در سال های گذشته با همکاری دانشگاه ها 
و مراکــز ادبی و فرهنگــی ایتالیا و ناشــران ایتالیایی 
ســمینارها و نشســت های متعددی را در شــهرهای 
مختلف ایتالیا برگزار کــرده و در ماه جاری نیز ترجمه 
دو رمــان «روز حلزون» زهرا عبدی و «هیچ وقت» لیلا 
قاسمی در ایتالیا رونمایی شــد و ترجمه «سووشون» 

سیمین دانشور نیز به زودی منتشر می شود. 

خبر
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 جواد طوسی

خصوصی  جشن های  سرنوشــت  قاضی زاده:  نسیم 
در ایران معمولا مشــخص اســت، اکثرا با تبلیغات 
فراوان شروع می شــوند، در وضعیتی مقبول برگزار 
می شــوند و بعد سال به ســال افول کرده، از رونق 
می افتند و نهایتا فراموش می شــوند؛ اما استثنائاتی 
هم هســت. یکی از بهتریــن نمونه های خصوصی، 
جشن سایت موسیقی ماســت که توانسته همچنان 
بعد از چهار ســال نه تنها تازگی اش را حفظ کند که 
موسیقی دانان بیشــتر و معتبرتری تمایل به حضور 
در آن داشته باشــند. مهم ترین ویژگی این جشن هم 
همیــن غیردولتی بودن آن در کنار برشــمردن آرای 
مردمی اســت. از ســوی دیگر تیم برگزاری جشــن 
هم همه جوان هایی هســتند که ســال ها در عرصه 
رســانه فعالیت داشته اند و با تکیه بر دانش و سواد 
رسانه ای شــان این سایت را می چرخانند و این جشن 

را برگزار می کنند. 
۲۵ آذر، چهارمین دوره جشن سالانه موسیقی ما 
با معرفی برگزیدگان موســیقی ایران در سال ۹۵ در 
دو بخش مردمی و کارشناســی با حضور جمعی از 
اهالی موســیقی در تالار وحدت تهران برگزار شد و 
مانند هر جشــن دیگری به برگزیدگان تندیس و لوح 

موسیقی  ما اهدا شد. 
از مهم ترین نکات جشــن این شــب تقدیر از یک 
عمــر فعالیت کیهان کلهر بود کــه برای اولین بار در 
ایران صــورت می گرفت. در ابتدای این بخش ضمن 
نمایش کلیپی با صحبت های نویسندگان و هنرمندان 
مختلف، گوشــه هایی از فعالیت های بین المللی این 
هنرمند برای حاضران در مراســم به نمایش درآمد. 
احمــد پژمان، محمدرضا درویشــی و پروین بهمنی 
هنرمندانــی بودند که با حضــور در صحنه از مقام 
هنری کیهان کلهر با اهدای تندیس طلایی قدردانی 
کردند. کیهان کلهر بعد از دریافت این جایزه گفت: از 
جامعه موسیقی ایران برای این لطف بسیار قدردانی 
می کنم و خوشحالم که این جایزه را دریافت کردم. 

در بخــش دیگــری از مراســم نیز نکوداشــت 
لوریــس چکناواریان برگزار شــد. ماننــد آنچه برای 
کلهر اتفــاق افتاد، ابتــدا کلیپــی از مصاحبه با این 
هنرمند پیش کســوت موســیقی پخش و پس از آن 
در حضور خســرو سینایی، سعید شــریفیان، شاهین 
فرهت و حمیدرضا نوربخش تندیس طلایی جشــن 

به چکناواریان اهدا شــد. خسرو سینایی در قدردانی 
از مقــام هنری چکناواریان گفــت: این صحنه بیش 
از ۵۰ ســال شــاهد اجرای آثار ارزشمندی از لوریس 
چکناواریان بوده و او در این صحنه ایســتاده و به ما 
گفته اســت موســیقی از چه ارزش بالایی برخوردار 
اســت. امیدوارم بــا انرژی بی نهایتی کــه از لوریس 
ســراغ دارم، هر روز بسازد و بســازد و بسازد. فرهت 
نیز گفت: لوریس یک شــخصیت بــزرگ بین المللی 
و آهنگ ســاز و رهبر ارکســتری اســت که خیلی کم 
از او اســتفاده کردیم. ما بایــد از وجود هنرمند او در 
ارکســترها و تدریس استفاده کنیم. من برای او طول 

عمر آرزو دارم. 

چکناواریان در صحبت هــای کوتاهش به نکات 
جالبی اشــاره کرد. او پــس از دریافت تندیس خود 
گفــت: مــن خیلی تشــکر می کنــم و نمی دانم چه 
بگویم. موسیقی زبان خداست و من از شما موسیقی 
را یاد گرفتم و موسیقی را هم به شما پس می دهم. 
فقط از شما خواهش می کنم موسیقی را به فرهنگ 
و هنر اضافه کنید؛ چراکه موســیقی علمی است که 
زبان خداســت. همچنین از شــما خواهش می کنم 
که به نمایندگان مجلس نامه بنویسید که این کلمه 
اقلیت را دیگر اســتفاده نکنند. من متولد بروجردم و 

یک ایرانی ام؛ پس اقلیت هم نیستم. 
از نــکات جالب توجه دیگــر حضور به دفعات 

همایون شجریان و سهراب پورناظری روی صحنه 
بود که بارها بــرای بخش های مختلف آلبوم «رگ 
خــواب» موفق بــه دریافت جایزه چــه در بخش 
کارشناســی و چه در بخش مردمی شدند. حضور 
بزرگانــی ماننــد احمــد پژمــان و انتخــاب اثرش 
به عنوان آهنگ ســاز بهترین آلبوم مدرن، کلاسیک 
ایرانی و ملــل به انتخاب کارشناســان برای آلبوم 
«دیــور تیمنتــو»، همچنین انتخاب آلبــوم «طریق 
عشق» به آهنگ ســازی زنده یاد پرویز مشکاتیان و 
خوانندگی محمدرضا شــجریان به عنــوان بهترین 
آلبوم با کلام موســیقی ســنتی و اصیــل ایرانی به 
انتخاب کارشناسان از نکات درخور توجه این جشن 

بود. علاوه بر آرای مردمی، کارشناســان موسیقی 
آهنگ ســازان،  منتقدان،  و  روزنامه نگاران  شــامل 
نوازندگان، صدابرداران  ترانه ســرایان،  خوانندگان، 
و... با پرکــردن فرم ها و دفترچه های نظرســنجی 

منتخبان شان را انتخاب می کنند. 
فهرست جوایز به شرح زیر است: ناشر برتر سال: 
مؤسســه فرهنگی هنری ماهور بــه مدیریت محمد 
موســوی، بهترین آلبوم با کلام موســیقی ســنتی و 
اصیل ایرانــی به انتخاب مــردم: آلبــوم «از تنهایی 
گریه مکن» به آهنگ ســازی ابوالفضل صادقی نژاد و 
خوانندگی سالار عقیلی، بهترین آهنگ ساز تلفیقی و 
تجربی به انتخاب کارشناسان: گروه داماهی، بهترین 

قطعه تلفیقی و تجربی بــه انتخاب مردم: «لالایی» 
به آهنگ ســازی علیرضا افکاری و علــی زندوکیلی، 
بهترین آلبوم موسیقی نواحی به انتخاب کارشناسان: 
آلبوم «صدای طهرون قدیم ۲» به خوانندگی زنده یاد 
مرتضــی احمدی، ترانه ســرای برگزیده بــه انتخاب 
کارشناسان: زنده یاد افشین یداللهی، بهترین آهنگ ساز 
موسیقی پاپ به انتخاب کارشناسان: علیرضا افکاری 
بــرای آلبوم های «سی ســالگی» و «رؤیای بی تکرار»، 
بهترین آلبوم موســیقی تلفیقی و تجربی به انتخاب 
کارشناســان: آلبوم «تمام ناتمام» گروه پالت، بهترین 
آلبوم موســیقی تلفیقی و تجربی بــه انتخاب مردم: 
آلبــوم «رگ خواب» با هنرمندی ســهراب پورناظری 
و همایــون شــجریان، بهترین آلبوم موســیقی پاپ 
بــه انتخاب کارشناســان: آلبــوم «امیــر بی گزند» با 
هنرمنــدی بهــروز صفاریــان و محســن چاوشــی، 
بهترین آلبوم موســیقی پاپ به انتخاب مردم: آلبوم 
احســان خواجه امیری،  به خوانندگی  «سی سالگی» 
بهترین آلبوم موســیقی بی کلام موســیقی سنتی به 
انتخاب کارشناســان: «در ســکوت باغ» به هنرمندی 
زنده یادان جلیل شهناز و حسن کسایی، بهترین آلبوم 
موســیقی فیلم به انتخاب کارشناســان: آلبوم «رگ 
خواب» ســهراب پورناظری و همایون شجریان، شعر 
برگزیده موســیقی پــاپ، راک و تلفیقــی به انتخاب 
کارشناسان: اثر «لالایی» سروده افشین مقدم، بهترین 
تنظیم کننده موســیقی پاپ به انتخاب کارشناســان: 
هومــن نامــداری، جایزه ویــژه صدابرداری: قاســم 
عابدین صدابردار پیش کسوت موسیقی ایران، بهترین 
قطعه موســیقی ســنتی و معاصر ایرانی به انتخاب 
مردم: قطعه «ابر می بارد» به آهنگ ســازی سهراب 
پورناظــری، تنظیم بردیا کیارس و خوانندگی همایون 
شــجریان، بهترین قطعه موســیقی پاپ به انتخاب 
مردم: قطعه «عاشــقانه» به خوانندگی فرزاد فرزین، 
بهترین قطعه موســیقی پاپ (داخــل آلبوم): قطعه 
«عشــقم این روزا» بــه خوانندگی محمــد علیزاده، 
بهترین آلبوم پاپ – راک به انتخاب کارشناسان: آلبوم 
«منشــور» به خوانندگی کاوه یغمایی، بهترین آلبوم 
پاپ – راک بــه انتخاب مردم: آلبــوم «دوئل در آینه 
» به خوانندگی رضا یزدانی، بهترین کنســرت گذار به 
انتخاب تهیه کنندگان و ناشران: مؤسسه «هرمس» به 

مدیریت رامین صدیقی.

بهناز شــیربانی: پوســتری با تصویر محوی از 
بهناز جعفــری و دختربچه هایی کــه در کنارش 
دیده می شود، تصویری که با نگاهی گذرا می توان 
قدمت فیلم را متوجه شــد، قطعا ۱۴ ســال زمان 
کمــی برای «بیــدار شــو آرزو» نبــود؛ فیلمی از 
کیانوش عیاری که از زمان ســاختش تا به امروز 
نمایش های پراکنده ای داشــته، اما هیچ گاه اکران 
عمومی نشــده اســت، اما گروه ســینمایی هنر و 
تجربه شنبه گذشته ۲۵ آذر، در موزه سینما رسما 
اکران فیلم را در ســینماهایش آغاز کرد؛ فیلمی 
کــه بیش از هر چیــز جامعه هدفش مســئولان 
مرتبط با زلزله هســتند و به راســتی کــه فیلم با 
تمام تلخی هایــش تصویری حقیقی و هنرمندانه 
از آن چیــزی که در زمان فاجعه ای این چنینی رخ 
خواهد داد، ارائه می دهــد. حس وحال کیانوش 
عیاری که مثل دوســتداران ســینمایش ۱۴ سال 
منتظــر اکران این فیلم بودنــد، جالب بود و البته 
صحبت هایی که توجه بسیاری را به سمت دیدن 
ایــن فیلم جلب می کند. عیــاری پیش از نمایش 
فیلمــش در صحبت های کوتاهــی گفت: «وقوع 
زلزلــه در بم، باعث شــد تصویربرداری ســریال 
«روزگار قریــب» را متوقف کنیم و برای ســاخت 

فیلمی راهی بم شویم. 
بنابراین همراه با مهران رجبی و بهناز جعفری 
و چند نفر دیگــر از اعضای گروه وارد بم شــدیم 
و کار را شــروع کردیــم».او در بخــش دیگری از 
صحبت هایش گفت: «هیچ ســوژه خاصی وجود 
نداشت، تنها در زلزله طبس، جست وجو برای یک 
جنازه با یک مهندسی خیلی ظریفی رخ داده بود 
که من در آن حضور داشتم و این به عنوان یک ایده 
و سوژه یا یک خاطره همراه با من بود و زمانی که 
زلزله رودبار رخ داد، فکر کردم اگر به سمت وسوی 

ســاخت ســوژه ای که در ذهن داشــتم بــروم، از 
مصادیق سوءاســتفاده از یک واقعه تلخ اســت، 
اما آقای کیارســتمی چندی بعد فیلم خودشــان 
را در زلزله رودبار ســاختند و دیــدم هیچ اثری از 
سوءاســتفاده از شرایط نیســت و ایشان ابدا متهم 
به فرصت طلبی نشدند و خیلی درست کارشان را 
انجام داده بودند و من فرصت را از دست دادم». 
عیــاری ادامــه داد: «اما بــاور کنیــد در انتظار 
وقــوع زلزله دیگــری نبودم که ســوژه هایم تبدیل 
به فیلم شــوند و در نهایت زلزله بــم اتفاق افتاد. 

صحنه ای در«بیدار شــو آرزو» هســت که البته 
تفاوت جدی و آشــکار با چیــزی که در زلزله 

طبــس رخ داده بود، دارد، اما آبشــخور آن 
صحنه ای کــه مهران رجبی در این فیلم به 
دنبال اعضــای خانــواده اش، به ویژه دختر 

نوجوانش اســت، ناشــی از آن 
خاطــره اســت. او افــزود: 

«در طــول ساخته شــدن 
ایــن فیلم ســه بار به بم 
رفتیــم و هربــار چیزی 
در  ماه  یــک  در حدود 
آنجا اقامت داشتیم و 
این فاصله ها ناشی از 
فشــار روحی از دیدن 
آنجا  که  بود  مصیبتی 

تمــام  بــود.  داده  رخ 
به جز  فیلــم،  بازیگران 

بهناز  و  رجبــی  مهــران 
جعفــری، از ســاکنان بومی 

منطقه بودند و عمدتا کسانی 
بودند که ده ها نفر را در زلزله 
از دســت داده بودند. جوانی 

که در فیلم در نقــش امدادگر می بینید، ۱۶۰ نفر از 
اعضای خانواده اش را از دست داده بود».

کارگردان فیلم سینمایی «خانه پدری» در پایان 
گفــت: «پیشــاپیش عذرخواهی می کنــم، چراکه 
فیلم از خــود زلزله تلخ تر اســت. این حرف را به 
حســاب اغراق نگذارید. این می توانــد از برخورد 
حســی ســازندگان بــا ایــن فاجعه بزرگ باشــد. 
به هرحــال می دانیم زلزله ای در تهــران به وقوع 
خواهد پیوســت. قصدم رنجاندن یــا نگران کردن 
شما نیست، چراکه بالاترین مقامات مرتبط با زلزله 
اعلام کردند زلزله مهیبی که شاید قرن ها 
مشابه آن رخ ندهد، تهران را خواهد 
لرزاند و تهران هم بسیار آسیب پذیر 

است».
او ادامــه داد: «ایــن زلزله چیزی 
حدود ۳۸،۳۹ ســال به تعویق افتاده 
اســت، اما می خواهــم این را 
بگویــم که قطعــا گاز باید 
از تهران برچیده شــود و 
تهــران باید برقی شــود، 
دوم  مرحلــه  چراکــه 
با  مرتبــط  هشــدارهای 
زلزلــه تهــران اتفاقاتی 
است.  آتش سوزی  مثل 
انتقــال ۲۶۰هزار  ایــده 
نفــر کــه در دو دولت 
زلزله  مناســبت  به  قبل 
تهــران  قریب الوقــوع 
مطرح شــد، عملا باعث 
شــد تنهــا ۶۰۰ نفــر از 
کارمندان از تهران منتقل 
شوند و خانواده های آنها 

باز هم در تهران ماندند و اتفاقی نیفتاد».
بهناز جعفــری، یکــی از بازیگــران این فیلم 
سینمایی، نیز در گفت وگو با «شرق» درباره شرایط 
ساخت این فیلم و اکرانش در گروه سینمایی هنر 
و تجربه گفت: «خوشحالم که بعد از سال ها فیلم 
در گروه ســینمایی هنر و تجربه نمایش داده شد 
و البته افسوس ســال هایی را می خورم که فیلم 
در آرشیو ماند و هنوز هم نمی دانم به چه دلیلی 
فیلم در تمام این سال ها اکران عمومی نشد. فیلم 

در همان دوران باید دیده می شد».
او ادامــه داد: «به عنــوان بازیگــر فیلم خیلی 
هیجان نمایش فیلــم را ندارم، اصلا فیلم آن قدر 
تلخ است که نمی شــود به معنای واقعی کلمه 
خوشــحال بود، تنها خوشحالی با همین ترکیب و 
معنا به نظرم این است که دیدن چنین فیلم هایی 
که این قدر مستند و واقعی هستند، برای مخاطب 
لازم اســت و چه کسی می توانســت غیر از آقای 
عیاری آن صحنه ها را ضبط و ثبت و دوباره خلق 
کند؟ چراکه مردم بم آن قدر از غم لبریز بودند که 
نمی شــد در شــرایط راحت تری کار کرد و همین 
که در آن زمان به ما کمک کردند و فیلم ســاخته 
شد اتفاق بزرگی بود. در آن زمان نشانه های امید 
در آنها درخشــید که یک گروهی در آنجا همپای 
خودشــان، زحمت می کشند و دوست داشتند این 
کار ساخته شود و مردم آنجا در ساختن صحنه ها 

کمک می کردند و این اتفاق خوب و زیبایی بود».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفت: 
«کارکــردن با کیانوش عیاری شــاهکار و ســخت 
اســت، اما کاری کــه در این فیلم به عنــوان بازیگر 
انجــام دادم، اصلا بازی نبــود، حس می کردم یک 
تکه خشت بودم، اصلا سعی نمی کردم بازی کنم و 

همه چیز در لحظه خلق می شد».

چهارمین جشن سالانه «موسیقي ما» با تقدیر از کیهان کلهر و نکوداشت لوریس چکناواریان برگزار شد

چکناواریان: موسیقي را به شما پس مي دهم

صحبت هاي کیانوش عیاري درباره فیلم «بیدارشو آرزو» : 
تلخ تر از زلزله

ـو آرزو» هســت که البته 
با چیــزی که در زلزله 

ارد، اما آبشــخور آن 
رجبی در این فیلم به 
ده اش، به ویژه دختر 

ــی از آن 
ـزود: 

دن 
م
ی

ز
ناز 

 بومی 
کسانی 
ر زلزله 
جوانی 

اعلام کردند زلزل
مشابه آن ر

لرزاند و تهر
است».

او ادامــ
حدود ۳۸،۳۹
اســت
بگ
ا


